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کیک تفی، آری یا نه؟

بعضی‌هـا هسـتند که شـمع تولـد برایشـان حیثیتی اسـت 
و اگـر شمعشـان را فـوت کنیـد، انـگار فحششـان داده‌اید. 
پـس بـرای شـوخی نرویـد جلـو و شـمع را فـوت نکنیـد. 
بگذاریـد خودش بعد از کلی آرزو کردن و بسـتن چشـم‌ها 
و پرکـردن لپ‌هـا، بـا ذوق‌وشـوق شـمعش را فـوت کنـد. 
امـا اگـر ازتـان خواسـتند کـه همه بیاییـد تا شـمع را فوت 
کنیـم، بـاز ‌تریپ روشـنفکری و دکتـر بـودن برندارید که 
غیربهداشـتی اسـت و کیک را تفـی می‌کند. این‌همه‌سـال، 
همـه کیک تفی خورده‌اند و هیچی نشـده، بازهم نمی‌شـود.

آواز بخوانید

اصلاً هـم لـوس نیسـت. خـود مـا هـم می‌خوانیـم. »تولد، 
تولـد، تولدت مبارک...« تا آخرش. اصلاً قشـنگی و بامزگی 
تولد به همین کلیشـه‌هایش اسـت. اینکه همه ‌این شـعر را 
بـا هـم بخوانند، اتفاقـاً خیلـی کار جالبی اسـت و توی فیلم 

هـم عالی می‌شـود.

بازهم ساعت  

وقتی‌کـه شـمع را فـوت کردیـد و کیـک را هـم خوردید و 
شـربت پـس از کیـک را هـم نوش‌جـان کردیـد، مطمئـن 
باشـید که دیگر خبری نیسـت. همان‌طورکه سـعی کردید 
به‌موقـع بیاییـد، به‌موقـع هـم برویـد. خداحافظـی به‌موقـع 

شـما حتمـاً میزبـان را خوشـحال می‌کند، شـک نکنید.

شرشره‌های رنگی 

بـرای تزیین‌کـردن در و دیـوار وقـت بگذارید. بـه هرحال 
چیـز خیلـی مهمـی اسـت. اصلاً تولـد بـدون تزییـن مثل 
زرشـک‌پلوی بـدون زرشـک اسـت. بـرای ایـن‌کار هـم 
یک‌جـو خلاقیـت بـه خـرج دهیـد و فکرتـان را بـه‌کار 
مهمان‌هـا  بـرای  کـه  دهیـد  انجـام  کارهایـی  بیندازیـد. 
و عکس‌هـا جالـب باشـد. خلاقیـت مهـم اسـت، وگرنـه 
بادکـردن چهارتـا بادکنـک را کـه هر بچـه‌ای بلد اسـت. 
خیلـی هـم بـه تزییناتتان دل نبندیـد که اگر وسـط تولد به 
هردلیلـی همه‌چیز با هم پاییـن آمد و ریخت روی سـرتان، 
دیگـر همه‌چیز برایتان تمام شـود. اگر نظر مـن را بخواهید، 
در تولـد هیچ‌چیـز مهم‌تـر از خوشـحالی میزبـان و مهمـان 
نیسـت، پس به هیچ‌چیـزی زیـادی دل نبندیـد.  هرطور‌که 
تزییـن کردیـد، حواسـتان باشـد بـرای عکس‌ها هـم زاویه 

مناسـبی داشـته باشد. 

نازک‌نارنجی‌ها خیلی خنک هستند

نازک‌نارنجـی نباشـید که با کوچک‌تریـن حرکتی ناراحت 
شـوید و مهمانـی را برای میزبان هـم تلخ کنید. هرچه پیش 
آمـد، لبخنـد بزنیـد و بی‌خیـال شـوید. سـعی کنیـد خوش 
بگذرانیـد. مثلاً اگر دیر برسـید و همه صندلی‌ها پر باشـد 
و مجبور باشـید روی زمین بنشـینید، خب بنشینید. نه ‌اینکه 
تـا آخـر تولـد اخم‌هایتان تـوی‌ هم باشـد و صاحب مجلس 
را هـم ناراحـت کنیـد. بعـداً که مهمان‌هـا رفتنـد، خودتان 
را بـا صندلی‌هـا خفه کنیـد. اصلاً یکی‌شـان را ببریـد خانه!

بگین سیییییییییییببببببببب 

همـه تولـد یک‌طـرف و عکس‌گرفتـن یک‌طـرف. آخـر 
تنهـا قسـمتی اسـت کـه ‌آینـدگان و کسـانی‌که نبودند آن 
را می‌بیننـد. پـس بی‌خـود کلاس نگذاریـد کـه من عکس 
نمی‌گیـرم و دوربین کیفیـت ندارد و... مثـل بچه‌های خوب 
سـر جایتـان بایسـتید و کلـی هم کارهـای خوشـحالانه در 
عکـس انجـام دهیـد. اگر چهارتـا بزرگ‌تر هـم در مجلس 
هسـتند، جنبه داشـته و موقع گرفتن عکس رعایت حالشان 
را بکنیـد. رعایـت حالشـان را بکنیـد یعنـی اینکـه علاوه‌بر 
آنکـه حتمـاً بـا آن‌هـا عکـس بگیریـد، عکس درسـت هم 
بگیریـد. اجـازه بدهیـد آن‌هـا روی مبـل بنشـینند و شـما 
کنارشـان باشـید. درست اسـت که تولد شماسـت، ولی به 
صندلـی کـه نچسـبیده‌اید! برای چنـد لحظه بلند شـوید تا 
بزرگ‌ترهـا بنشـینند. هرچه باشـد آن‌ها بزرگ‌تر هسـتند، 
پـس بی‌خیـال حرکـت بی‌نمـک شـاخ‌گرفتن هم بشـوید، 
دوبـاره یک‌چیـزی به‌تـان می‌گوینـد حالتـان گرفته شـود. 

سلام رفیـق!... حواسـت به منـه؟!... می‌گـم... دیروز که داشـتم عکس‌های آلبـوم قدیمـی‌م رو نگاه می‌کردم... حواسـم 
جمـع شـد کـه مـن و تو خیلی شـبیه همیـم... فقط مـن چند سـالی بزرگ‌تـر از تـوام... منتها هنـوز قیافه‌م تغییـر زیادی 
نکـرده... همـه بهـم می‌گـن که شـبیه عکس‌هـای نوجوونی‌م مونـده‌م... الان این عکسـه که داغون شـده و وسـطش هم 
خـط افتـاده، مـال اول‌هـای نوجونی منـه... همون‌وقتی که مدرسـه‌مون زور کرده بـود همه کچل کنـن... نمی‌دونی کچلی 
چـه مصیبتیـه... فکـر می‌کردیـم همه نگامـون می‌کـردن و توی دلشـون بهمـون می‌خندیـدن... صبح‌ها که از خـواب پا 
می‌شـدم، دسـت می‌کشـیدم به سـرم... خـواب می‌دیـدم موهام یهویـی دراومـده بـودن... اما مگـه درمی‌اومـدن؟!... از 
شـانس بـد مـن، همون‌موقع یـه دوربیـن آوردن توی مدرسـه تا از بچه‌هـای کلاس‌ها، »عکـس دسـته‌جمعی« بگیرن!... 
فکـرش رو بکـن!... پونصـد و چهـل و چنـد نفـر بودیـم... همه‌مـون هـم کچـل!... بقیـه می‌خندیـدن و بـرای هـم شـاخ 
می‌ذاشـتن... امـا مـن بغُـض داشـتم... هـی این‌طـرف و اون‌طـرف می‌رفتـم تـا توی عکس‌هـا نیفتـم... صـدای خوبی هم 
داشـتم و شـده بـودم: تک‌خـون گروه سـرود!... یـه روز بازرس »آمـوزش و پـرورش« اومد به مدرسـه‌مون... قرار شـد 
جلـوش وایسـیم و »سـرود« بخونیـم... شـانس مـن رو می‌بینـی رفیـق؟!... »کچل‌کچـل« سـرود خوندیـم!... بعدش که 
بازرسـه رفـت؛ ناظـم مدرسـه‌مون اومد جلـو و کله‌م رو بوسـید و گفت: »خیلی خوب خوندی پسـر!... آبرومـون رو حفظ 
کـردی«... کلـی خجالـت کشـیدم تا موهـام دراومدن... امـا یکی از بچه‌هـای کلاس، بعـد از این که موهـاش دراومدن، 
»غایـب« شـد... چنـد هفته بعد که برگشـت به مدرسـه، همـة موهاش ریخته بـود... حتـی موهای ابروهـاش هم ریخته 
بـود... »سـرطان« گرفتـه بود و رفته بود برای »شـیمی‌درمانی«... کسـی خنـده‌ش نمی‌گرفت... همه‌مون بغض داشـتیم... 
چنـد وقـت بعـد هـم دیگـه ندیدیمـش... من همیشـه فکـر می‌کنم کـه خوب شـده و زنـده‌س... فقـط یه جـای دنیای 

خداسـت کـه نمی‌بینیمش... راسـتی رفیـق!... یـادت باشـه... از این به بعد، چهارشـنبه‌ها می‌آم پیشـت.
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هم تقویم و هم ساعت 

خیلـی اصـراری نیسـت که حتمـاً تولـد را همـان لحظه‌ای 
بگیریـد کـه بـه دنیـا آمده‌ایـد، سـعی کنیـد تولـد شـبی 
باشـد کـه فـردای آن خودتـان و دیگـران تعطیـل باشـید، 
همـان شـب پنج‌شـنبه یـا شـب جمعه وقـت بسـیار خوبی 
اسـت. زمـان آن هـم یـا عصـر باشـد و یا بعـد از شـام که 
جانتـان به‌خاطـر پذیرایـی درنیایـد. بعد از شـام اگـر تولد 
می‌گیریـد، خیلـی زود دسـت‌وپایش را جمـع کنیـد کـه 
مزاحم همسـایه‌ها نباشـید. شـب شنبه خوب نیسـت، چون 
همـه فردایـش مدرسـه و کار دارنـد، دوشـنبه نـود دارد و 
سه‌شـنبه هـم فـاز نمی‌دهد. همان شـب پنج‌شـنبه یا جمعه 

بهتریـن گزینه اسـت. 
وقتـی مهمـان هسـتید، طـوری حرکـت کنیـد کـه به‌موقع 
برسـید و بـه زمان‌بنـدی میزبانتان احتـرام بگذاریـد. وقتی 
هـم کـه میزبـان هسـتید، کارها را طـوری تنظیـم کنید که 
بـا آمـدن اولین مهمـان، دیگر هیـچ‌کاری جز رسـیدگی به 

مهمان‌ها نداشـته باشـید. 

2

قرص اعتماد به نفس 

اصلاً به ‌این فکـر کرده‌ای که تولدگرفتن کار خوبی اسـت 
یـا نه؟ یـا فقط یـک خوشـگذرانی محض اسـت؟ علاوه‌بر 
اینکـه ما به خوشـگذرانی و شـادی، آن هم درکنار هم‌سـن 
و سـال‌هایمان نیـاز داریـم و همیـن دلیـل هم کافی اسـت 
بـرای آنکه گاهی دور هم جمع بشـویم، روانشناسـان هم به 
‌ایـن نتیجه رسـیده‌اند کـه تولدگرفتن اعتماد بـه نفس آدم 
را بـالا می‌بـرد.  حـالا منظـور این نیسـت که سـالی پنج‌بار 
اعتمـاد بـه نفس‌تـان را بالا ببریـد، ولی خوب اسـت در کل 
دوره نوجوانی، یکی‌دوبار دوسـتانتان به بهانه تولد شـما دور 

هم جمع شـوند و شـما میزبان آن‌ها باشـید. 

1

جو را بشناسید

اگـر از حس‌وحـال بقیـه مهمان‌هـا خبر نداریـد، حتماً قبل از رفتن یک آمار مختصر بگیرید. مثلاً ممکن اسـت جو خیلی سـنگین باشـد 
و شـما با لباس صورتی و کلاه‌بوقی وارد شـوید، آن‌وقت شـما مسـخره عالم و آدم شـده‌اید. بعضی تولدها ممکن اسـت زیادی شاد باشد 
و بازهم با شـما جور نباشـد. پس همان بهتر که بمانید خانه و سـریال‌های تلویزیون را ببینید. اگر هم تشـریف بردید، لطفاً جنبه داشـته 
باشـید و بازهـم بـه حال‌وهـوا دقت کنید. مثلاً تولدی که در آن فقط شـما و دوسـتان‌تان هسـتید، با تولدی که چهارنفر بزرگ‌تر هسـتند 
فـرق می‌کنـد. وقتـی یکی‌دونفـر بزرگ‌تـر مثـل مادربـزرگ و بابابـزرگ هم در جمـع نشسـته‌اند، اگر خیلـی مسـخره‌بازی دربیاورید، 
یک‌چیـزی به‌تـان می‌گوینـد کـه برویـد تـوی خودتـان و در هم نیایید.  راسـتی ایـن هم یادتان باشـد کـه دارید می‌روید جشـن تولد. 
قرار نیسـت یک مراسـم رسـمی و دانشـگاهی بروید. اینکه یک‌گوشـه بنشـینید و با نگاه‌های اندیشـمندانه دیگران را برانداز کنید، اصلًا 
ژسـت خوبـی نیسـت و همـان بهتر که نمی‌آمدیـد، تولد را بـرای بالا و پایین پریـدن می‌گیرند. پس موقـع فوت‌کردن شـمع و بازکردن 
کادو تـا می‌توانیـد همراهـی کنید، این کادوی پیچ‌پیچیـه بازش کنم؟؟؟ یک‌چیزی هم که در درسـت بودن حال‌وهوای شـما تأثیر دارد 
همیـن اسـت کـه موبایل‌تـان را کنـار بگذارید، اگر هم تولد خودتان اسـت، یک‌جریمه مسـخره برای کسـی‌که با موبایـل بازی می‌کند 

درنظـر بگیرید. همین دو سـه سـاعت بی‌خیال لایک‌های اینسـتاگرام و کانال‌هـای تلگرام، با دیگران خـوش بگذرانید. 

510

12

  استاندارد جهانی کیک

برای مهمان‌ها کیک 
بخش خیلی مهمی است 

و بعضاً دیده شده که 
افراد به‌خاطر خوردن 
کیک، چندروز است 

که لب به هیچ غذایی 
نزده‌اند. پس طوری 

کیک بخرید که همه 
لذت ببرند، استاندارد 

جهانی آن این است که 
برای هرنفر 100 گرم 

کیک درنظر بگیرید.
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سیدمحمد سادات‌اخوی

چی بپوشیم؟

بـرای جـواب دادن بـه سـؤال فلسـفی و بسـیار مهـم »چی 
بپوشـم؟« کافی اسـت به شـما یادآوری کنم که قرار است 
بـه جشـن تولد برویـد. به فـرق بین تولـد و عروسـی، تولد 
و یـک مهمانی رسـمی، تولـد و پارک‌رفتـن و... دقت کنید. 
پـس لازم نیسـت با لباس‌های خیلی رسـمی بروید. لباسـی 
بپوشـید که بتوانید هـر جنگولک‌بازی را بـا آن دربیاورید و 
بتوانیـد به‌راحتـی به زمین و هـوا بپرید و اگـر کیک و برف 

شـادی هم سـراغش آمد، آه از نهادتـان برنخیزد!

3

6 این کادوی پیچ‌پیچیه، بازش کنم؟

وقتی شـما را به یک جشـن تولـد دعوت می‌کننـد، یکی از 
مهم‌تریـن چیزهایی که ذهن شـریف‌تان را مشـغول خواهد 
کـرد این اسـت که حـالا براش چی بگیرم؟ سـؤال بسـیار 
خوبـی پرسـیدین. اول اینکه به سـن و جنسـیت کسـی که 
برایـش کادو می‌خریـد دقـت کنیـد. اگـر بـرای یک‌دختر 
ماشـین یا تفنـگ هدیه ببریـد، احتمالاً ناراحت بشـود. یک 
نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه نسـبت کسـی‌که تولـد 
گرفتـه با شـما هم خیلی مهم اسـت. هر چقدر ایـن فرد به 
شـما نزدیک‌تـر باشـد، کادویش هـم باید چرب‌تر باشـد.  
به‌نظـر من اینکـه پول را به‌صـورت اسـکناس هدیه بدهید، 
یک‌سـوتی بسـیار بـزرگ اسـت؛ چـون نشـان می‌دهـد 
کـه بـرای خریـد هدیـه حتـی زحمت فکـر کـردن هم به 
خودتـان نداده‌اید. همـان را حداقل تبدیل بـه کارت هدیه 
کنیـد. ضمنـاً اگـر به تولـد کسـی می‌روید که یـک خواهر 
یـا برادر خیلی کوچک دارد، حواسـتان باشـد که یک‌هدیه 

کوچـک بـرای او هـم بخرید، طفلی گنـاه دارد. 

4



 مریم گلی اعتراف می‌کند       

خوابیـده‌ام روی تخـت و نگاهـم را بـه سـقف دوخته‌ام. خانم‌جان که چندشـبی مهمان اتاق من اسـت، به 
خیـال آنکـه من خواب هسـتم، خیلی آهسـته از جایش بلند می‌شـود و به‌سـمت در مـی‌رود. می‌دانم 

کـه تقریبـاً بیشـتر شـب‌ها بیدار می‌شـود و وضـو می‌گیـرد و دوباره بـه رختخوابـش برمی‌گردد، 
منتهـی دوسـت نـدارد که مـن از این رفـت و آمدهای توی دل شـبش خبردار شـوم  و برای 

همیـن بـا آنکـه بیـدار بیـدارم، خـودم را به خـواب می‌زنم تا خانم‌جـان بـرود وضو بگیرد 
و برگـردد و دوبـاره بخوابـد. منتهـی امشـب ظاهـراً خانم‌جـان مثل 

من سـر خـواب نـدارد و بعد از اینکـه به اتـاق برمی‌گردد، 
سـجاده‌اش را ‌گوشـه اتـاق می‌انـدازد و بـه نمـاز 

می‌ایسـتد. یـادم می‌آیـد که ناسلامتی توی 
مـاه مبـارک رجـب هسـتیم و خانم‌جان 

خـاص  برنامه‌هـای  مـاه  ایـن  بـرای 
خـودش را دارد. کمـی کـه می‌گـذرد 
دیگـر دلـم نمی‌خواهـد خـودم را به 
خـواب بزنـم، سـرجایم می‌چرخم و 
خانم‌جـان را سـرنماز دیـد می‌زنـم. 
تـوی دلـم می‌گویـم کـه خانم‌جـان را 
چقدر دوسـت دارم. خـودش را، چادر نمازش 
را و عطر خوب سـجاده‌اش را که توی اتاق پیچیده اسـت. آخر سـر 
صبـرم تمـام می‌شـود و صدایـش می‌زنـم و می‌گویـم: »خانم‌جان 
را  خانم‌جـان سـرش  اتـاق شـده‌ایم.«  هـم  کـه  چقـدر خـوب 
برمی‌گردانـد و می‌گویـد: خاک عالم! مادر بیدارت کـردم؟!  بعد هم 
ادامـه می‌دهـد: بـا من شـوخی نکن دختـر! می‌دانم دل تـوی دلت 

نیسـت کـه نقاشـی اتاق مـن زودتر تمـام شـود و از دسـتم خلاص 
بشـوی« لبخنـد می‌زنـم که ایـن چه حرفـی اسـت خانم‌جـان! تازه 

مـن از اولـش هـم بیـدار بودم. خانم‌جان از سـر سـجاده بلند می‌شـود 
و سـمت مـن می‌آید. دسـتی به شـانه‌ام می‌کشـد و می‌گویـد: »چرا 

دخترجـان؟! مـن سـن تـو بـودم مثـل سـنگ می‌خوابیـدم.« 
می‌خنـدم و می‌گویـم کـه چـه حرف‌هـا می‌زنیـد خانم‌جان! 
و ادامـه می‌دهـم دلـم شـور کارهایـم را می‌زنـد. بـا بچه‌هـا 

قـرار گذاشـته‌ایم که بـرای آمدن مـاه شـعبان کلاس را 
تزیین کنیم و هر روز یک برنامه خاصی داشـته باشـیم. 
خانـم مدیر هم به‌شـرط اینکه برنامه درسـی‌مان خراب 
نشـود، قبـول کـرده، امـا فعلاً که هیـچ برنامـه‌ای ندارم 

و دلشـوره پیـدا کـرده‌ام. خانم‌جـان می‌گویـد: 
»بخـواب مادرجان! فردا سوروسـات جشـنت 
را باهـم درسـت می‌کنیـم. شـب بـرای خواب 

اسـت و صبـح بـرای کار!« اخـم می‌کنـم و می‌گویم: 
»خودتـان هم که یواشـکی بیدار هسـتید.« خانم‌جان 

می‌زنـد بـه شـانه‌ام کـه بخـواب ناقلا، مـن هـم 
هـم  روی  را  چشـم‌هایم  می‌خوابـم.  می‌آیـم 
می‌گـذارم و با صـدای قرآن خوانـدن خانم‌جان 

بـه خواب مـی‌روم.

سـراغ  و  می‌شـوم  بیـدار  علی‌الطلـوع  صبـح 
زود  »خانم‌جـان  می‌گویـم:  مـی‌روم.  خانم‌جـان 

بگوییـد کـه مـن بـرای تزییـن کلاس و برنامه‌هـای 
جشـن چه گلی به سـرم بگیـرم.« خانم جان اعتـراض می‌کند 

که چه خبرت اسـت دخترجان؟ چرا با دسـت و روی نشسـته‌ات 
سـراغ من آمـده‌ای؟! می‌گویـم: »خانم جان قربون شـکل ماهتان 
بشـوم، شـما اوسـتای مـن هسـتید و باید مـرا از ایـن مخمصه‌ای 
کـه تویـش گرفتـار شـده‌ام نجـات بدهیـد. الان بچه‌هـا هرکـدام 

برنامه‌شـان را بـرای جشـن‌های ماه شـعبان بـه مدرسـه می‌آورند و من 
مجبورم دسـت خالی توی جلسـه شـرکت کنم. لطفاً نجاتم بدهید.« خانم جان کمی نگاهم 

می‌کنـد، بعـد انـگار کـه دلـش برایـم سـوخته باشـد می‌گویـد: »باشـد کمکـت می‌کنم. 
همین‌کـه می‌دانـی برای شـادی‌هایتان هم 
بایـد برنامه داشـته باشـید، نمره‌ات بیسـت 

اسـت. حالا بگو ببینم کجای کارت لنگ اسـت تـا به دادت 
برسـم!« می‌پـرم خانـم جـان را می‌بوسـم و می‌گویـم: »مـا یـک تزییـن ارزان، 

سـاده و دست‌سـاز بـرای جشـن‌هایمان احتیـاج داریـم.« خانم جان چنـد لحظه‌ای 
مکـث می‌کنـد و بعـد می‌گویـد: »پاشـو بیـا که نسـخه‌ات پیـش خودم اسـت.«

فاطمـه نیـک| کاروبـار جدیـد مریم گلی توی همـان جلسـه‌های اول بالا گرفت و مـن بابتش آنقدر برای خودم تبلیغات کردم که آخر برایم دردسـر درسـت شـد و دسـتم 
مانـد تـوی پوسـت گـردو! اگـر می‌خواهید از دردسـر جدید مریـم گلی بیشـتر بدانید، یادداشـت‌های جدید مـن را با دقـت بخوانیـد. از اولش توی مدرسـه با بچه‌هـا قرار و 

مـدار گذاشـته بودیـم که همزمان شـدن فصـل بهار و سـه‌ماه رجب و شـعبان و رمضـان را با هم سرسـری نگیریم و بـرای روزهای خـوب پیش رویمـان برنامه بریزیـم. اما جو 
تعطیالت نـوروز و بعـد هـم شـروع هول‌هولی کلاس‌ها باعث شـد که چندان حواسـمان بـه ماه رجب نباشـد و آخرهـای مـاه رجـب آخ‌آخ و وای‌وای راه انداختیم کـه دیدید ماه 

رجـب دارد تمـام می‌شـود و هیـچ‌کار خاصـی نکردیم؟! امـا بنا بـه ضرب‌المثل معـروف، ماهی را هروقـت از آب بگیری، تازه اسـت، پـس با بروبـچ دور هم جمع شـدیم که حداقل 
بـرای مـاه شـعبان و عیدهـای پشت‌سـرهمش برنامه‌ریـزی کنیـم. برنامه‌ریزی برای جشـن همان و جوگیر شـدن ایـن جانب هم همـان!  من که حسـابی بابت خیاطی یـاد گرفتنم، 
هیجـان‌زده بـودم، بـه بچه‌هـای کلاس قـول دادم که ایـده تزیین کلاس با مـن و گفتم که امسـال می‌خواهم یـک کار خاص و باحـال انجام بدهم، منتهـی وقتی این حـرف را می‌زدم 
حسـابی داغ بـودم و اصاًل یـادم نبـود کـه مـن یک شـاگرد زیـادی مبتـدی هسـتم و خیلی زود اسـت کـه از این‌جـور قول‌ها بدهـم. بـا این‌همـه کاری بود که شـده بـود و به‌قول 

خانم‌جـان حـرف کـه از دهـن خارج شـد، کاریش نمی‌شـود کـرد و باید پایش وایسـتاد. مـن هم پای حرفـم ایسـتادم و با کلی دلشـوره به خانه برگشـتم.

         روی خط  هشـت      
  

مردم ترکیه یکی از مهم‌ترین 
تصمیم‌های سیاسی‌‌شان را گرفتند

مـردم ترکیـه یکـی از مهم‌تریـن تصمیم‌هـای سیاسی‌‌شـان را در چندروز 
گذشـته گرفتنـد؛ آن‌هـا بـا 51 درصـد آرا به تغییـر قانون اساسـی رأی 
دادنـد و در نتیجـه کشـور ترکیـه بعـد از چندین‌دهـه داشـتن نظـام 
پارلمانـی مبتنـی بر احزاب، از سـال ۲۰۱۹ با نظام تک‌رئیسـی یا همان 

ریاسـت جمهـوری اداره خواهد شـد.
شـاید از خودتـان بپرسـید اصلاً ماجـرا چیسـت و چـرا برسـرش این‌همـه 

شـلوغ‌بازی شـده اسـت؟! عرض شـود خدمتتان که تا قبل از این رفراندوم، کشـور 
ترکیـه به‌شـکل پارلمانـی اداره می‌شـد و از حالا به بعد قرار اسـت که بـا رأی مردم 

این کشـور به‌‌شـکل ریاسـتی اداره شود.
اگـر بازهـم می‌پرسـید که یعنی چی؟‍! لازم اسـت خدمتتان بیشـتر عـرض کنم و 
توضیـح بدهـم که در حکومت ریاسـتی، نقطه مرکزی حکومـت و تصمیم گیرنده 
اصلـی و بهتـر اسـت بگوییـم همـه‌کاره، رئیـس قوه مجریـه یعنی رئیـس جمهور 

است.
در ایـن نظـام اختیـارات رئیـس جمهـور خیلی‌خیلی زیاد اسـت و حتـی مصوبات 
مجلـس بـا تأییـد و ابلاغ او رسـمیت می‌یابـد. تـازه اینکـه چیـزی نیسـت! توی 
برخـی نظام‌های ریاسـتی درصـورت ایجاد اختلاف بین قوا و حل نشـدنش، رئیس 
جمهـور می‌تواند مجلـس را بترکاند و از نو انتخابات زودرس برای تشـکیل مجلس 

جدید برگـزار کند.
اگـر بخواهیـد چند کشـور را که این‌طور شـیک و مجلسـی اداره می‌شـوند برایتان 

نـام ببرم، می‌توانم به آمریکا، روسـیه و کشـور فرانسـه اشـاره کنم.
این‌جـور نظام‌هـا معمولاً نخسـت وزیر ندارند و درصورتی‌که مثل روسـیه نخسـت 
وزیر هم داشـته باشـند، بدون اجـازه رئیس جمهور آب هم نمی‌تواننـد بخورند. در 
نظـام پارلمانـی امـا محل قـدرت در مجلس اسـت. مجلـس توی این نظـام حزبی 
اسـت. یعنـی اینکه کشـور چندتا حـزب دارد که مـردم موقع انتخابـات مجلس به 
آن حزب‌هـا رأی می‌دهنـد و درنهایت حزبی که دارای رأی بیشـتر اسـت، نخسـت 
وزیـر را به‌‎عنـوان رئیـس دولـت انتخـاب می‌کنـد. تصـور می‌شـود کـه این‌جـور 

حکومت‌داری دموکراسـی‌‌اش بیشـتر است.
معمـولاً درکنـار این‌جـور نظام‌هـا یـک شـاه یـا صـدر اعظـم یـا رئیـس دولت هم 
وجـود دارد کـه بیشـتر حکم تشـریفاتی دارد. احتمالاً خودتان بتوانید چند کشـور 

را کـه این‌طـوری اداره می‌شـوند، مانند انگلیس، ایتالیـا و هند نام ببرید. 

کدام بهتر است؟

حـالا بعـد از همـه ایـن حرف‌ها شـاید بیاییـد و بپرسـید که کدام شـیوه 
مملکـت‌داری بهتـر اسـت و چـرا مخالفـان رفرانـدوم ترکیـه اینقدر شـلوغش 
کرده‌انـد؟ راسـتش را بخواهیـد به‌صـورت قطعـی نمی‌توان به این پرسـش پاسـخ 
داد. اگـر بخواهیـم از تاریخ درس بگیرم و به تجربه‌های مردم کشـورهای دیگر نگاه 
کنیـم، بایـد بگوییم کـه بسـیاری از رژیم‌های ریاسـتی بـه دام اسـتبداد افتاده‌اند. 
بـرای مثـال مصر در دوران حسـنی مبارک و یا عـراق دوران صدام حسـین، دارای 
نظام ریاسـت جمهوری، نخسـت وزیـری و حتی پارلمان بودنـد. اما رئیس جمهور 
بـا افزایـش اختیـارات خـود تمامی ایـن نهادهـا را بدون‌مصرف می‌کرد و کشـور را 

به‌سـمت دیکتاتوری کشـانده بود.
هرچنـد کـه به نظـام پارلمانی هـم نمی‌توان دلخوش بـود. نمونه‌اش اوضاع کشـور 
خودمـان پس از انقلاب مشـروطه اسـت که مجلس هیـچ‌کاره بود. عملاً در دوران 
رضاشـاه و محمدرضا شـاه، رئیس کشـور یعنی شـاه دارای قدرت اصلی و سیاسـی 

کشـور بود و پارلمان و نخسـت وزیر، زیر دسـت شـاه بودند.

پس چی می‌شود؟

به‌نظـر مخالفـان ترکیـه با پیـروزی لب مـرز اردوغان، اوضاع کشـور ترکیه بیشـتر 
به‌سـمت دیکتاتـوری مـی‌رود و از حـالا بـه بعـد اردوغان هـرکاری دلـش بخواهد 
انجـام می‌دهـد. ایـن پیش‌بینی فقـط مردم ترکیـه را نگـران نکرده اسـت، بلکه با 
توجـه به سیاسـت‌‌های جنگ‌طلبانه اردوغان، کشـورهای اطراف مانند سـوریه هم 

شـده‌اند. نگران 
بـا این‌همـه موافقان رفرانـدوم معتقدند در شـرایط جدید مـردم تصمیم‌گیرنده‌اند 
و می‌تواننـد حتـی به تصمیمات رئیـس جمهور نه بگویند. از قدیـم گفته‌اند هرکه 
بـاد بـکارد، طوفـان درو می‌کنـد. حالا معلوم نیسـت که مردم ترکیه باد کاشـته‌‌اند 

یـا بـه روزهای بهتر رأی داده‌اند. بدون‌شـک آینده پاسـخ مـا را خواهد داد.

خبرگزاری فارس

تلفن همراه دیسک کمر می‌آورد

دیـدی چـی شـد؟! اینقـدر تلفن همراهتان را چـک کردید و هی توی اینسـتاگرام و تلگـرام چرخیدید، این هـم نتیجه‌اش! نه 
تنهـا دیسـک گـردن گرفتیـد، که در معرض خطر دیسـک کمر هـم قرار داریـد. اگر باور ندارید، بروید از دانشـمندان بپرسـید 
کـه در تحقیقـات جدیدشـان فهمیده‌انـد چـک کردن مـدام تلفن همـراه علاوه بر اتلاف وقت، برایتـان صدجـور درد و مرض 

مثل دیسـک کمر هم مـی‌آورد.

خبرگزاری فارس

شکایت از »یک‌روز بخصوص«

درسـت اسـت که شـکایت کردن از فیلم‌ها دیگر موضوع جدیدی نیسـت و تقریباً از مد افتاده، اما انجمن اهدای عضو وظیفه 
خـود دانسـته کـه از سـازندگان فیلـم »یـک‌روز بخصوص« که دربـاره دلالی قلب فیلم سـاخته‌اند، شـکایت کنـد. این انجمن 

گفته اسـت کـه  دلالی قلب پایه و اسـاس علمـی ندارد.

ایسنا

گردشگران چینی،‌‌ ولخرج‌ترین گردشگران دنیا

خـوب اسـت بدانیـد کـه تـوی دنیـا هـرروز بـرای هرچیـزی آمـار می‌گیرنـد. آخریـن آمـاری هـم کـه گرفته‌انـد، مربـوط به 
ولخرج‌تریـن گردشـگران بـوده کـه رکوردش مال چینی‌هاسـت. چینی‌ها پنج‌سـال اسـت که توی این رشـته مـدال گرفته‌اند 
و همچنـان پـول اسـت کـه توی مسافرت‌هایشـان خـرج می‌کنند. حالا آب دسـتتان اسـت زمیـن بگذارید و برویـد به جذب 

گردشـگران چینی فکـر کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان

740تن مسواک خریده‌ایم

سـال گذشـته مـا از آن‌ور آبی‌هـا چیزهـای عجیـب و غریـب زیـادی خریده‌ایـم. هیچ‌کس هـم نمی‌داند که چی توی سـرمان 
خـورده بـوده کـه این‌طـور پول‌هایمـان را خـرج چیزهایـی کرده‌ایـم که توی مملکـت خودمان هم پیدا می‌شـده اسـت.  توی 
این‌همه خرید، وارد کردن 740 تن مسـواک بیشـتر خبرسـاز شـده و صدای تولید کنندگان داخلی را درآورده که با این‌همه 

واردات کیلویـی، تولیـد ملی چطور رشـد خواهد کرد؟!
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آیا آراستگی شما در دنیای رنگ‌ و وارنگ آرایشی پنهان است؟

راز متفاوت بودن

متخصصیـن پوسـت و زیبایـی معتقدند بیشـتر خانم‌ها به‌دلیل نداشـتن اطلاعات صحیـح و کافـی در آرایش، آن 
را تبدیـل بـه علتـی مخـرب در آراسـتگی و جذابیتشـان کرده‌انـد و با ایـن کار حتی به سلامتشـان هم آسـیب 
می‌رسـانند. اگـر می‌خواهید آراسـته به‌نظر بیاییـد، به چیزی بیشـتر از محصولات آرایشـی نیاز داریـد. فراموش 
نکنیـد کـه امـکان دارد راز آراسـتگی شـما اصاًل در دنیـای محصولات متنـوع و رنـگ‌ و وارنگ آرایشـی پنهان 

نشـده باشد.

1
با »گل بادبزنی« 

ریسه‌ها رو می‌زنی...!

الان لازم است یک حساب و کتاب و دو دوتا چهارتا بکنید تا دستتان بیاید که 
برای هر ریسه به چند گل بادبزنی احتیاج دارید. گل‌های بادبزنی را 

می‌توانید به‌کمک منگنه روی ریسه نصب کنید. پیشنهاد می‌کنم از طناب‌های 
رنگی به‌عنوان ریسه استفاده کنید تا کارتان شادتر شود

2 درس امروز: برای شادی‌هایت برنامه داشته باش!       

چی بود؟ 
چی شد؟



 مریم گلی اعتراف می‌کند       

خوابیـده‌ام روی تخـت و نگاهـم را بـه سـقف دوخته‌ام. خانم‌جان که چندشـبی مهمان اتاق من اسـت، به 
خیـال آنکـه من خواب هسـتم، خیلی آهسـته از جایش بلند می‌شـود و به‌سـمت در مـی‌رود. می‌دانم 

کـه تقریبـاً بیشـتر شـب‌ها بیدار می‌شـود و وضـو می‌گیـرد و دوباره بـه رختخوابـش برمی‌گردد، 
منتهـی دوسـت نـدارد که مـن از این رفـت و آمدهای توی دل شـبش خبردار شـوم  و برای 

همیـن بـا آنکـه بیـدار بیـدارم، خـودم را به خـواب می‌زنم تا خانم‌جـان بـرود وضو بگیرد 
و برگـردد و دوبـاره بخوابـد. منتهـی امشـب ظاهـراً خانم‌جـان مثل 

من سـر خـواب نـدارد و بعد از اینکـه به اتـاق برمی‌گردد، 
سـجاده‌اش را ‌گوشـه اتـاق می‌انـدازد و بـه نمـاز 

می‌ایسـتد. یـادم می‌آیـد که ناسلامتی توی 
مـاه مبـارک رجـب هسـتیم و خانم‌جان 

خـاص  برنامه‌هـای  مـاه  ایـن  بـرای 
خـودش را دارد. کمـی کـه می‌گـذرد 
دیگـر دلـم نمی‌خواهـد خـودم را به 
خـواب بزنـم، سـرجایم می‌چرخم و 
خانم‌جـان را سـرنماز دیـد می‌زنـم. 
تـوی دلـم می‌گویـم کـه خانم‌جـان را 
چقدر دوسـت دارم. خـودش را، چادر نمازش 
را و عطر خوب سـجاده‌اش را که توی اتاق پیچیده اسـت. آخر سـر 
صبـرم تمـام می‌شـود و صدایـش می‌زنـم و می‌گویـم: »خانم‌جان 
را  خانم‌جـان سـرش  اتـاق شـده‌ایم.«  هـم  کـه  چقـدر خـوب 
برمی‌گردانـد و می‌گویـد: خاک عالم! مادر بیدارت کـردم؟!  بعد هم 
ادامـه می‌دهـد: بـا من شـوخی نکن دختـر! می‌دانم دل تـوی دلت 

نیسـت کـه نقاشـی اتاق مـن زودتر تمـام شـود و از دسـتم خلاص 
بشـوی« لبخنـد می‌زنـم که ایـن چه حرفـی اسـت خانم‌جـان! تازه 

مـن از اولـش هـم بیـدار بودم. خانم‌جان از سـر سـجاده بلند می‌شـود 
و سـمت مـن می‌آید. دسـتی به شـانه‌ام می‌کشـد و می‌گویـد: »چرا 

دخترجـان؟! مـن سـن تـو بـودم مثـل سـنگ می‌خوابیـدم.« 
می‌خنـدم و می‌گویـم کـه چـه حرف‌هـا می‌زنیـد خانم‌جان! 
و ادامـه می‌دهـم دلـم شـور کارهایـم را می‌زنـد. بـا بچه‌هـا 

قـرار گذاشـته‌ایم که بـرای آمدن مـاه شـعبان کلاس را 
تزیین کنیم و هر روز یک برنامه خاصی داشـته باشـیم. 
خانـم مدیر هم به‌شـرط اینکه برنامه درسـی‌مان خراب 
نشـود، قبـول کـرده، امـا فعلاً که هیـچ برنامـه‌ای ندارم 

و دلشـوره پیـدا کـرده‌ام. خانم‌جـان می‌گویـد: 
»بخـواب مادرجان! فردا سوروسـات جشـنت 
را باهـم درسـت می‌کنیـم. شـب بـرای خواب 

اسـت و صبـح بـرای کار!« اخـم می‌کنـم و می‌گویم: 
»خودتـان هم که یواشـکی بیدار هسـتید.« خانم‌جان 

می‌زنـد بـه شـانه‌ام کـه بخـواب ناقلا، مـن هـم 
هـم  روی  را  چشـم‌هایم  می‌خوابـم.  می‌آیـم 
می‌گـذارم و با صـدای قرآن خوانـدن خانم‌جان 

بـه خواب مـی‌روم.

           با گل بادبزنی ریسه درست کنید 

خانـم جـان می‌رود سـر کمـدی کـه بابـا و مامان بهـش می‌گوینـد صندوقچه 
اسـرار و از تـوی خرت‌وپرت‌هـای تـوی کمـد یک پلاسـتیک بیرون مـی‌آورد. 
بعـد بـا احتیاط سـر پلاسـتیک را باز می‌کنـد و از داخل آن یک‌ریسـه پر از 
گل‌هـای بادبزنـی بیرون می‌آورد. دسـت‌هایم را به‌هم می‌زنـم  و تقریباً 

بـا فریـاد می‌گویـم: وای خانم جـان چطور ایـن ریسـه‌ها را فراموش 
کـرده بـودم. خانـم جان لبخنـدی می‌زنـد و می‌گوید: »بـرای اینکه 

بیدارخوابـی  و  می‌خـوری  بی‌خـودی حـرص  کـردن،  فکـر  به‌جـای 
می‌کشـی.« می‌پـرم خانـم جـان را بغـل می‌کنـم و بعـد ریسـه‌ها را از دسـتش 

می‌گیـرم و مـی‌دوم که حاضر شـوم. صدای خانم جان از پشت‌سـر متوقفم می‌کند 
و می‌گویـد: »کجـا با این عجله؟! مگه دسـتور سـاختش را بلدی؟!« بـا این حرف 
سـرجایم متوقـف می‌شـوم و دسـت از پـا درازتر پیـش خانم جـان برمی‌گردم. 
خانـم جـان با خنده می‌گوید: تو شـاگرد بشـو نیسـتی و بعد می‌گوید بشـین 
تـا بهـت بگویـم چـکار کنـی! و این‌جـوری توضیـح می‌دهـد: »گل بادبزنی 
کاغـذی یکـی از تزئیناتـی اسـت که بـرای تولدها و جشـن‌ها خیلـی به‌کار 
می‌آیـد و به‌سـادگی می‌توانـد دیـوار و میـز پذیرایی و صندلی‌هـا رو زیبا و 
خوشـگل و مامانـی کنـد. همین‌جا بگویم که درسـت کـردن گل بادبزنی 
و تبدیلـش بـه ریسـه خیلی‌خیلـی آسـان اسـت و اصلاً بـه دلتان بـد راه 
ندهیـد. فقـط و فقـط بایـد مثل همـه کارهای دسـتی، سـعی کنید که 

تمیـز کار کنید.«

           مواد لازم برای ساخت گل بادبزنی و ریسه 

گل‌هـای کاغـذی را می‌توانیـد بـا انـواع کاغـذ و مقوا درسـت 
کنیـد. البتـه بهتـر اسـت کـه ایـن کاغذها نـازک باشـند و تا 
می‌توانیـد از مقواهـای ضخیـم اسـتفاده نکنیـد. بـرای اینکه 
ریسـه‌هایتان خـوش رنـگ و آب از کار دربیاینـد، چنـد رنگ 
متفـاوت و مکمـل انتخاب کنیـد. البته در انتخـاب رنگ مقوا 
به رنگ دیوار یا تم سـایر وسـایل جشـن توجه کنید. قیچی، 
چسـب دوطرفـه یا منگنه و یک نخ به‌عنوان ریسـه 
بایـد دم دسـتتان باشـد. اگـر قیچی دالبـری توی 
ابـزار کارتـان پیـدا می‌شـود کـه چـه بهتـر! چون 

می‌توانیـد دور گُل‌هـا را دالبـری ببرید.

  چطور گل بادبزنی درست کنیم؟         

ابتـدا سـایزی را کـه بـرای ایـن گل‌هـا درنظـر داریـد، 
تقسـیم بـر ۲ کنیـد. مثلاً شـما می‌خواهید یـک گل به‌قطر 
۳۰ سـانتی‌متر داشـته باشـید. کاغـذ یـا مقوای نـازک را  به 
عـرض ۱۵ سـانتی‌متر علامت‌گـذاری کنیـد و بـرش بزنیـد. 
همینجا بگویم که هرچقدر طول کار بیشـتر باشـد، بهتر اسـت. 
حتمـاً تـوی بچگی‌هایتـان بادبزن کاغذی درسـت کرده‌ایـد! الان 
هـم دقیقـاً بایـد همـان‌کار را انجام بدهیـد. بعد از برش‌زدن شـما 
بایـد یـک مسـتطیل دراز داشـته باشـید. درسـت مثـل قدیم‌هـا از 
یک‌طـرف شـروع بـه تـا زدن کنیـد. دقت کنیـد انـدازه‌ تاها باید یکسـان 
باشـد. اگـر بخواهیـد لبه‌هـای گل شـما به‌صـورت هفت‌هشـتی یـا به‌صـورت 
دالبـری باشـد، در ایـن مرحلـه بایـد تاهـا را روی‌هـم قـرار بدهیـد و بـا قیچی 
لبه‌هـای کار را به‌صـورت هفت‌هشـت یـا دالبـری بـرش بزنیـد. بعـد از تمام 
شـدن تـا زدن، دو طـرف کار را به‌هـم بچسـبانید. اینجای کار بهتر اسـت 
از چسـب دوطرفـه اسـتفاده کنیـد. اگر چسـب دوطرفـه ندارید، 
می‌توانیـد از چسـب نـواری معمولـی یا منگنـه بـرای این کار 
اسـتفاده کنیـد. دقـت کنید طـول کار بایـد به‌اندازه‌ای باشـد 
کـه وقتـی کار را به‌صورت دایـره درمی‌آورید، فشـاری 
بـه کاغذ وارد نشـود. حـالا گل بادبزنی شـما آماده 
اسـت. الان لازم اسـت یـک حسـاب و کتـاب و دو 
دوتـا چهارتـا بکنید تا دسـتتان بیاید کـه برای هر 
ریسـه بـه چنـد گل بادبزنـی احتیـاج داریـد. گل‌های 
بادبزنـی را می‌توانیـد به‌کمـک منگنه روی ریسـه نصب 
کنیـد. پیشـنهاد می‌کنـم از طناب‌هـای رنگی به‌عنوان ریسـه 

اسـتفاده کنیـد تا کارتان شـادتر شـود.

سـراغ  و  می‌شـوم  بیـدار  علی‌الطلـوع  صبـح 
زود  »خانم‌جـان  می‌گویـم:  مـی‌روم.  خانم‌جـان 

بگوییـد کـه مـن بـرای تزییـن کلاس و برنامه‌هـای 
جشـن چه گلی به سـرم بگیـرم.« خانم جان اعتـراض می‌کند 

که چه خبرت اسـت دخترجان؟ چرا با دسـت و روی نشسـته‌ات 
سـراغ من آمـده‌ای؟! می‌گویـم: »خانم جان قربون شـکل ماهتان 
بشـوم، شـما اوسـتای مـن هسـتید و باید مـرا از ایـن مخمصه‌ای 
کـه تویـش گرفتـار شـده‌ام نجـات بدهیـد. الان بچه‌هـا هرکـدام 

برنامه‌شـان را بـرای جشـن‌های ماه شـعبان بـه مدرسـه می‌آورند و من 
مجبورم دسـت خالی توی جلسـه شـرکت کنم. لطفاً نجاتم بدهید.« خانم جان کمی نگاهم 

می‌کنـد، بعـد انـگار کـه دلـش برایـم سـوخته باشـد می‌گویـد: »باشـد کمکـت می‌کنم. 
همین‌کـه می‌دانـی برای شـادی‌هایتان هم 
بایـد برنامه داشـته باشـید، نمره‌ات بیسـت 

اسـت. حالا بگو ببینم کجای کارت لنگ اسـت تـا به دادت 
برسـم!« می‌پـرم خانـم جـان را می‌بوسـم و می‌گویـم: »مـا یـک تزییـن ارزان، 

سـاده و دست‌سـاز بـرای جشـن‌هایمان احتیـاج داریـم.« خانم جان چنـد لحظه‌ای 
مکـث می‌کنـد و بعـد می‌گویـد: »پاشـو بیـا که نسـخه‌ات پیـش خودم اسـت.«

فاطمـه نیـک| کاروبـار جدیـد مریم گلی توی همـان جلسـه‌های اول بالا گرفت و مـن بابتش آنقدر برای خودم تبلیغات کردم که آخر برایم دردسـر درسـت شـد و دسـتم 
مانـد تـوی پوسـت گـردو! اگـر می‌خواهید از دردسـر جدید مریـم گلی بیشـتر بدانید، یادداشـت‌های جدید مـن را با دقـت بخوانیـد. از اولش توی مدرسـه با بچه‌هـا قرار و 

مـدار گذاشـته بودیـم که همزمان شـدن فصـل بهار و سـه‌ماه رجب و شـعبان و رمضـان را با هم سرسـری نگیریم و بـرای روزهای خـوب پیش رویمـان برنامه بریزیـم. اما جو 
تعطیالت نـوروز و بعـد هـم شـروع هول‌هولی کلاس‌ها باعث شـد که چندان حواسـمان بـه ماه رجب نباشـد و آخرهـای مـاه رجـب آخ‌آخ و وای‌وای راه انداختیم کـه دیدید ماه 

رجـب دارد تمـام می‌شـود و هیـچ‌کار خاصـی نکردیم؟! امـا بنا بـه ضرب‌المثل معـروف، ماهی را هروقـت از آب بگیری، تازه اسـت، پـس با بروبـچ دور هم جمع شـدیم که حداقل 
بـرای مـاه شـعبان و عیدهـای پشت‌سـرهمش برنامه‌ریـزی کنیـم. برنامه‌ریزی برای جشـن همان و جوگیر شـدن ایـن جانب هم همـان!  من که حسـابی بابت خیاطی یـاد گرفتنم، 
هیجـان‌زده بـودم، بـه بچه‌هـای کلاس قـول دادم که ایـده تزیین کلاس با مـن و گفتم که امسـال می‌خواهم یـک کار خاص و باحـال انجام بدهم، منتهـی وقتی این حـرف را می‌زدم 
حسـابی داغ بـودم و اصاًل یـادم نبـود کـه مـن یک شـاگرد زیـادی مبتـدی هسـتم و خیلی زود اسـت کـه از این‌جـور قول‌ها بدهـم. بـا این‌همـه کاری بود که شـده بـود و به‌قول 

خانم‌جـان حـرف کـه از دهـن خارج شـد، کاریش نمی‌شـود کـرد و باید پایش وایسـتاد. مـن هم پای حرفـم ایسـتادم و با کلی دلشـوره به خانه برگشـتم.

ابتدا سایزی را که برای این گل‌ها درنظر دارید، تقسیم بر ۲ کنید. مثلاً شما می‌خواهید یک گل به‌قطر ۳۰ سانتی‌متر داشته باشید. 
کاغذ یا مقوای نازک را  به عرض ۱۵ سانتی‌متر علامت‌گذاری کنید و برش بزنید. همینجا بگویم که هرچقدر طول کار بیشتر باشد، 
3بهتر است. حتماً توی بچگی‌هایتان بادبزن کاغذی درست کرده‌اید! الان هم دقیقاً باید همان‌کار را انجام بدهید. w w w . q u d s o n l i n e . i r
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آیا آراستگی شما در دنیای رنگ‌ و وارنگ آرایشی پنهان است؟

راز متفاوت بودن

متخصصیـن پوسـت و زیبایـی معتقدند بیشـتر خانم‌ها به‌دلیل نداشـتن اطلاعات صحیـح و کافـی در آرایش، آن 
را تبدیـل بـه علتـی مخـرب در آراسـتگی و جذابیتشـان کرده‌انـد و با ایـن کار حتی به سلامتشـان هم آسـیب 
می‌رسـانند. اگـر می‌خواهید آراسـته به‌نظر بیاییـد، به چیزی بیشـتر از محصولات آرایشـی نیاز داریـد. فراموش 
نکنیـد کـه امـکان دارد راز آراسـتگی شـما اصاًل در دنیـای محصولات متنـوع و رنـگ‌ و وارنگ آرایشـی پنهان 

نشـده باشد.

اصول ایمنی را رعایت کنید
تبخال، کهیر، جوش‌های متورم و گل‌مژه 
تنها چندنمونه کوچک و ساده از اثرات 

استفاده بد و غلط از لوازم آرایشی هستند. 
برای جلوگیری از این موارد باید اصول 

ایمنی و بهداشتی را در زمان خرید 
این محصولات و همچنین در مواقع 

استفاده از آن‌ها رعایت کنید. یادتان 
باشد محصولات آرایشی هم مثل 

مسواک و گوشی هستند و وسیله 
هر فرد، برای خودش است و 

شما نباید از وسایل آرایشی و 
بهداشتی  دوستتان به‌طور 

مشترک استفاده کنید. این 
کار باعث ایجاد حساسیت 

پوستی می‌شود و می‌تواند 
کلی دردسر برایتان 

درست کند.

عادت‌های بد را ترک کنید
همیشـه آراسـتگی و جذابیت شـما برعهده محصولات آرایشی نیسـت. طرز راه‌رفتن شما 
و عادت‌هـای بـدی کـه در طـرز نشسـتن و آداب دیگـر دارید روی آراسـتگی شـما تأثیر 
زیـادی دارنـد. اگـر عادت‌هـای بـد را ترک نکنیـد، دچـار قوز کمـر، غبغب، شـکم، قوس 
کمـر و بعضی مشـکلات درونـی خواهید شـد. از اطرافیانتـان بخواهید درطول روز به شـما 
هنـگام نشسـتن و راه‌رفتـن تذکر بدهند تـا عادت‌های غلـط را ترک کنیـد. این‌جوری هم 
سـالم‌تر خواهیـد بـود و هم آراسـته به‌نظـر خواهید آمد. بیشـتر مـا دخترخانم‌هـا هنگام 
نشسـتن و راه‌رفتـن قـوز می‌کنیـم. ایـن حالت هم برای سالمتی سـتون فقراتمـان مضر 
اسـت و هـم به آراسـتگی‌مان صدمـه می‌زند. بـرای اینکه از شـر قوز کردن خلاص شـوید، 
کمی کارتان سـخت اسـت و بایـد درطول روز کاملاً حواسـتان بـه خودتان باشـد. به‌عنوان 
مثـال موقع نشسـتن حالـت بدنتان را چـک کنید. وقتی تـوی صف منتظر هسـتید، حالت 
بدنتـان را چـک کنیـد، یـا زمانی‌که بـرای ریختن یک‌لیـوان چـای بلند می‌شـوید، حالت 
بدنتـان را چـک کنیـد. می‌توانید موقـع راه رفتـن در خیابـان تصویر خود را تـوی ویترین 
مغازه‌هـا ببینیـد. حتـی می‌توانید چندتـا یادآوری روی گوشـی‌تان داشـته باشـید که هر 
یک‌سـاعت یک‌بـار قوز نکـردن را بهتـان یادآوری کنـد. بـه راه رفتن دیگـران دقت کنید 
و نـکات درسـت را به خاطر بسـپارید. در کلاس برای خودتان و دوسـتانتان یـک کارت قوز 
نکـن درسـت کنید و به دیـوار کلاس بزنید. بیشـتر مـا دخترخانم‌ها از داشـتن گودی کمر 
رنـج می‌بریـم. بـرای رفع این مشـکل سـعی کنید همیشـه شـانه‌هایتان به‌سـمت عقب، 
سـرتان بـالا، و سـینه‌تان جلو  باشـد. اگر از انجام این کارها خسـته شـدید، هـر چندوقت 
یک‌بـار بـه خودتـان کـه خـوب و درسـت ایسـتاده‌اید در آینـه نگاه کنیـد و بـه این فکر 
کنیـد کـه چقدر لباس تـوی بدنتان قشـنگ‌تر ایسـتاده، و چقـدر جذاب‌تر و بـا اعتماد به 

نفـس بیشـتری به‌نظر می‌رسـید.

مریم‌گلی برای جشن‌های مدرسه 
تزئینات دست‌ساز درست می‌کند

با »گل بادبزنی« 
ریسه‌ها رو می‌زنی...!

3

4

5

»خودتان هم که یواشکی بیدار 
هستید.« خانم‌جان می‌زند به 
شانه‌ام که بخواب ناقلا، من هم 
می‌آیم می‌خوابم. چشم‌هایم 
را روی هم می‌گذارم و با 
صدای قرآن خواندن 
خانم‌جان به خواب می‌روم

ما یک تزیین ارزان، ساده و 
دست‌ساز برای جشن‌هایمان 

احتیاج داریم. خانم جان چند 
لحظه‌ای مکث می‌کند و بعد 

می‌گوید: پاشو بیا که نسخه‌ات پیش 
خودم است



ـــذر 4w  کبوترانن w w . q u d s o n l i n e . i r
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فوتبالِ خشن
فوتبال خوب و هیجان‌انگیز است اما نه از نوع خشنش که این روزها در اروپا دیده می‌شود. نمــــا  هشــت

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

7967 likes
View all 900 comments

 حفره‌های اینترنتی
که کار دستمان می‌دهند

یـک باور نادرسـت که بین خیلـی از ما رایج 
شـده، ایـن اسـت کـه فکـر می‌کنیـم حتماً 
بایـد آدم مهمـی باشـیم یـا اطلاعـات مهمی 
در رایانه‌های شـخصی‌مان داشـته باشـیم تا 
نگـران این باشـیم کسـی ما را هـک نکند.

اینکـه وقتـی اطلاعـات مهم شـخصی، بانکی 
و... در سیسـتم‌مان داریـم، حفاظـت از آن 
در  امـا  اسـت،  درسـت  می‌شـود،  مهم‎تـر 
حالـت عـادی هـم اینکه بـه دیگـران اجازه 
بدهیـم خیلـی راحت بـه فضای شـخصی ما 

نفـوذ کننـد، اصلاً کار درسـتی نیسـت.
در خبری که می‌گفت مایکروسـافت امنیت 
ویندوز را به‌خاطر هشـدار چنـد هکر مجدداً 
بررسـی کـرده و بـالا برده اسـت، ایـن نکته 
کـه هکرهـا بعـد از پیـدا کـردن ضعف‌های 
امنیتـی بـه کاربران وینـدوز هشـدار داده‌اند 
کـه تـا زمان رفع شـدن این مشـکلات حتی 
سیستمشان را روشـن نکنند، برای من خیلی 

جالـب بود.
ایـن یعنـی اینکـه امنیـت خیلی مهم اسـت، 
حتـی وقتی یـک کاربر عادی باشـیم. درواقع 
امنیـت داشـتن در فضـای مجـازی حـق هر 
کاربری اسـت. حالا اگر کسـانی هسـتند که 
ایـن حق را برای خودشـان ندیـده می‌گیرند 
فضـای  در  را  شخصی‌شـان  امـور  تمـام  و 
مجـازی بـا بقیـه بـه اشـتراک می‌گذارنـد، 
دلیـل نمی‌شـود مـا هـم مثـل آن‌هـا باشـیم 
هشـدار  امنیتـی  مسـائل  دربـاره  وقتـی  و 

می‌شـنویم، بگوییـم »بدتـر از مـا زیـاده!«
واقعیـت ایـن اسـت کـه در فضـای مجازی 
همیشـه بایـد بنـا را بـر احتیـاط بگذاریـم، 
چـه در مطالـب و مسـائلی کـه در فضـای 
مجـازی بـه اشـتراک می‌گذاریم، چـه وقتی 
می‌دهیـم  انجـام  بانکـی  کار  اینترنـت  بـا 
و... حداقلـش ایـن اسـت کـه این‌طـوری از 

پیشـگیری کرده‌ایـم. احتمالـی  ضررهـای 
#  فضای مجازی

#  احتیاط
#  مایکروسافت

#  هک

: Hasht_fans
کـه  آن‌هایـی  بـرای  موضـوع  ایـن 
دایم‌‌الاینترنـت)!( هسـتند و همیشـه یـا بـا 
وای‌فـای یـا بـا سـیم‌کارت موبایلشـان بـه 

اسـت. مهـم  هسـتند،  وصـل  اینترنـت 

 با ذوق وشوق آمده‌ام حضرت رئوف
فکری به حال رنگِ سیاه پرم کنی
 زشتم قبول؛ بچه آهو که نیستم
باید نگاه معجزه بر جوهرم کنی

باید تو را به پهلوی زهرا قسم دهم
تا عاقبت به‌خیرترین نوکرم کنی

مادر سپرده است به دست شما مرا
میگفته فقط شما ببری کربلا مرا
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانون پـرورش فكري كـودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما 
پـرواز كـرده تـا شـما پرنده‌هـاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه قاف. اگر شـما هم بـه هدهد كمك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما
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یـا خوابـم می‌آیـد، یـا خمیـازه می‌کشـم. حوصلـه هیچ‌چیـز و هیچ‌کـس را 
نـدارم. این‌جـور وقت‌هـا دوروبـر آینـه هـم پیدایـم نمی‌شـود. حتی گوشـی 
تلفـن جانـم! کـه آن‌همـه خاطـرش برایـم عزیـز اسـت را پـرت می‌کنـم 
گوشـه‌ای. هـر یک‌سـاعت سـرم را از زیـر پتـو بیـرون مـی‌آورم و خـودم را 
مثـل کامیونـی سـنگین کـه در سـربالایی به زحمـت مـی‌رود، تا آشـپزخانه 
می‌رسـانم و نـخ چای کیسـه‌ای را می‌کشـم و غرقش می‌کنم تـوی آب‌جوش 

و چـای به‌دسـت برمی‌گـردم بـه رختخوابـم.
نـه درس می‌خوانـم، نـه توی کارهـای خانه به مامـان کمک می‌کنـم. مامان 
هـی یـاد دخترهـای پرجنب‌وجـوش و کاری مـردم می‌افتـد، امّـا حوصلـه 
نمی‌کنـم خـودم را از دخترهـای مـردم کاری‌تر و درسـخوان‌تر نشـان بدهم. 
این‌جـور وقت‌هـا انجـام هـرکاری درنظرم تکـراری و بی‌فایده اسـت و دنباله 
هـر فکـری کـه بـه ذهنـم می‌رسـد، یـک »خـب اصلاً کـه چـی؟« اضافـه 
می‌کنم. شـوخی که نیسـت! بی‌حوصلگی از سـرماخوردگی کمتر که نیسـت! 
اسـتخوان‌درد خـودش را دارد، آبریزش‌بینـی خـودش را دارد و عینهو شـلغم 

مـزه دوست‌نداشـتنی‌اش را بایـد تحمّـل کنی.
حوصلـه کـه نـداری، زمان و مـکان فرقی نمی‌کنـد برایت. اعلام می‌کنی که 
حوصلـه نـدارم و سـعی می‌کنـی قبـل از آنکه بپرسـند خـب چـرا؟ محیط را 

به‌سـمت قسـمت‌های کم‌نـور و کـم‌کار تـرک کنی.
مامـان می‌گویـد: بلندشـو خـودت را جمع‌وجـور کـن! اگـر کـرم ابریشـم 
بـودی تـا حـالا پروانـه شـده بـودی، بس‌کـه دور خـودت ایـن پتـو ملحفه‌ها 

را پیچیـده‌ای.
صدایـم را صـاف می‌کنـم و می‌گویـم: گفتـم که حوصلـه نـدارم مامان‌جان! 
در اتـاق باز می‌شـود و یک‌لنگه دمپایی آشـپزخانه پرت می‌شـود روی تختم. 
فـوری سـرم را زیـر پتـو می‌بـرم. یک‌دفعـه نـور چشـمم را می‌زنـد. مامـان 
پتـو را از سـرم کشـیده و مهتابـی اتـاق را روشـن کـرده. می‌فهمـم کـه باید 
بی‌حوصلگـی‌ام را از پنجـره بیـرون کنـم. اگـر امشـب »ولـش کـن، حوصله 
نـدارم...« فقط یک‌بار دیگر تکرار شـود، معلوم نیسـت چند دمپایی تشـریف 

بیاورنـد داخل. 

بیسـکوئیت  و  می‌کنـم  جمع‌وجـور  را  خـودم  ایسـتاده.  بالای‌سـرم  مامـان 
تعارفـش می‌کنـم. قشـنگ معلـوم اسـت حرصـش درآمـده. اصلاً تـو همین 
حوصلـه را بـرای مـن معنی کن من بفهمـم. زود باش معنی کن! کجا هسـت 
کـه اینقـدر زود سـرمی‌ره؟  تـوی گوشـی‌ام فرهنـگ لغـت دارم. آن را روی 
حـرف »ح« بـاز می‌کنم. نوشـته: حوصله یعنـی چینه‌دان مرغ! صبـر و طاقت. 
مامـان از چینـه‌دان مـرغ خنده‌اش گرفته، امّا سـعی می‌کنـد همان‌طور جدّی 

برسـد. به‌نظر 
)زیـر گلویـم را نشـان می‌دهـم( ایناهـا! تقریباً اینجاسـت. این‌که پرُ می‌شـه، 

حوصله‌ام سـرمی‌ره. 

صـدای بسته‌شـدن در خانـه می‌آیـد. بعـد هـم صـدای رسـیدن پیامـک: 
»نیم‌سـاعت دیگه لباس‌پوشـیده، پاییـن دم در بـاش!« این پیامـک را مامان 

به گوشـی‌ام فرسـتاده. 

یک‌سـاعت بعـد مـن و دخترعمه‌هایـم داریـم از بـالای چرخ‌وفلـک بـزرگ 
پـارک، شـهر را نـگاه می‌کنیـم. مامـان بهتـر از خـودم بلـد اسـت حوصلـه 
رفتـه‌ام را برگردانـد سـرجای اوّلـش. یک‌کم تفریـح و قـدم‌زدن و بگوبخند 
بـا هم‌سـن و سـال‌هایم، یک‌برنامـه درسـی آسـان‌تر و مرتب‌تـر که سـاعت 

خوابـم بـه دیروقت نکشـد و صبـح خمیازه‌کشـان ظاهر نشـوم. 

محل‌نـدادن بـه زنـگ بی‌حوصلگـی کـه وقتی بـه صـدا درمی‌آیـد، حوصله 
بقیـّه را از من سـر‌می برد هم فکر خودم اسـت. کاش بتوانـم در روز، انرژی‌ام 
را درسـت تقسـیم کنـم و وقتـی بی‌حوصلگی و خسـتگی سـراغم می‌آید، به 
آن پروبال ندهم. ناسلامتی نوجوانی هسـتیم برای خودمـان! دخترهای مردم 
نوجـوان کـه هسـتند، حوصلـه اضافـه هـم می‌آورنـد. همیـن خود شـما اگر 

حوصلـه نداشـتید، روزنامه‌خـوان نبودید کـه! بودید؟ 
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